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Abstract 

Despite the many shared principles among Islamic sects in the discussions of 

general and specific prophethood, certain points of divergence still exist. 

Consequently, several doubts and objections have been raised regarding the 

Shi‘a interpretation of these doctrines. One notable example is the book Tuhfat 

al-Ithna ‘Ashariyya by Shah Abdul Aziz al-Dihlawi (1159 AH), a prominent 

Indian scholar, which presents a critique of Shi‘a beliefs.  Although valuable 

scholarly works have been produced to refute this book, no study has yet 

approached it through the lens of identifying and critically analyzing the fallacies 

employed by al-Dihlawi. This paper, therefore, adopts a descriptive and logical-

analytical method to uncover these fallacies and respond to the critiques directed 

at the Imami (Twelver Shi‘a) doctrine concerning prophethood.  The findings of 

this research reveal that al-Dihlawi’s major fallacies include: 1. Equivocation 

fallacy in the term obligation of divine mission (wujūb al-ba‘thah); 

2. External fallacy regarding the position of prophethood and Imamate among 

the infallibles (peace be upon them); 

3. Fallacy of improper comparison between the knowledge of the Prophet and 

that of the Imam; 

4. Non-verbal propositional fallacy in explaining the infallibility of prophets; 

5. False attribution or misinterpretation of the Imami view in the story of Prophet 

Adam (peace be upon him); 

6. Misinterpretative fallacy in the story of Prophet Abraham (peace be upon 

him); 

7. External fallacy in the story of Prophet Jonah (peace be upon him); 

8. Non-verbal propositional fallacy in analyzing the mission of Prophet Moses 

(peace be upon him); 

9. Non-verbal propositional fallacy that minimizes the status of Imam ‘Ali 

(peace be upon him) during the event of the Mi‘raj (Ascension). 

Keywords: Shah Abdul Aziz al-Dihlawi – Tuhfat al-Ithna ‘Ashariyya – critique 

of Tuhfat al-Ithna ‘Ashariyya – general prophethood – specific prophethood. 
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 چکیده
وج د اشججتراکات فراوان  یان فرق اسججم ی،  رل یدر  داحث ند ت وا ه و اارججه ول

 شججدهاتی پیرا  ن برائت شججیای  طرح  طرح اسججت و بر همین اسججاس،افتراباتی نیز 
    شاه وددالازیز دهلن شته  «تحمه اثناوشریه»در کتاق نم نه،  ون انبه .شجده است

ار گرچه آثدر نقد این کتاق، اسججت.  شججدهدیدگاه شججیاه نقد  ،ق( از ولما  هند 8862)
ها، کارگرفته و تحلیل انتقاد  آناز دریوه کشا  غالطات به ت لید شده ا اارزشمند  

با هدف  وبه اثر  دسججت نیافتی . ن شججتار حاضججر به روش ت رججیمی و تحلیل  نطقی 
 تهسججا ان یافند ت  ح زها  دیدگاه ا ا یه در پاسججخگ یی به نقدهو کشججا  غالطات 

. 8از:  ودارتنددهل    غالطات  ینتر که  ه  دهد یها  پژوهش نشان اسجت. یافته
ند ت و ا ا ت  گاهی غالطه بیرونی در جا .9؛  غالطه اشتراغ اس  در واژه وج ق با ت

  اطه گزاره غال. 1؛ با ول  ا ا  یول  ند.  غالطه در  قا   قایسجججه 0؛  اصججج  ان
تان در داس هینادرست به ا ا  ریتمس ایدروغ  نسدت. 6؛ اءیوصمت اند انیدر ب یرلمظیل

در  یرونیب  غالطه. 2؛ ی نادرست در داستان ابراه ریتمس  غالطه. 0؛ حضجرت آد 
؛ یدر رسالت حضرت   س یرلمظیل  اگزاره  غالطه. 1؛ ی نسداسجتان حضرت 

 .در شو  اراج یا ا  ول گاهیجا یینمااز ن ع ک چ  ییرلمظل  اگزاره  غالطه. 2
ند ت  ،هتحمه اثناوشججرینقد : شجاه وددالازیز دهل  ، تحمه اثناوشججریه، گان کلید واژ 

 وا ه، ند ت ااره.
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 مقدمه

در شمار مشهورترین نقدهایی است که در شبه قاره هند بر باورهای « تحفه ا ناعشریه»کتاب 
پسر شاه  ق( 7713) یشاه عبدالعزیز دهلونویسنده این کتاب،  امامیه نگاشـته شـده اسـت.

که ملقب به  بودالله فرزند عبدالرحیم عمری دهلوی، از علمای سرشناس عصر خویش ولی
ــنی، بی «اللهحجت» ــبش به عمربن خطاب می (160تا: )حس ــراج الهند و نس ــد و س رس

هرگاه میان علمای مکه و که . شــهرت وی خارج از هند به حدی بود (3تا: )حســین بر، بی
الله و یشــاه ول. دادندالخیر قرار میپدر و پســر را  الثاین  ،شــدنزاع می یامســللهدر مدینه 

او تألیفات  .(7417: 7937زاده موســوی، )علی ندعبدالعزیز اندیشــه ســلفی داشــت پســرو
کتابش به  یگذاردلیل نام ســت.ا ر او ینترتحفه ا ناعشــریه مهم کتاب کـه داردمتعـددی 

غرض از تسوید این رساله و تحریر این مقاله آن »نویسـد: ا ناعشـریه را در مقدمه چنین می
است که در این بلاد که ما ساکن آنیم و در این زمان که ما در آنیم، رواج مذهب ا ناعشریه و 

ب کس از آن خانه به این مذه دوینشــیوع آن بـه حدی اتفاق افتاده که کم خانه باشــد که 
(. همچنین او این کتاب 5-9تا: )دهلوی، بی« متمذهب نباشـد و راغب به این عقیده نشوند

 :هی)دهلوی، تحفه ا ناعشر کرد، در دوازده باب تدوین مناً به تعداد ائمه ا ناعشریرا تبرکاً و ت
 درباره ابکت باب ششم .است «نیاطیالش ةحین و فضینصیحة المؤمن» ،نام اصلی کتاب (.3

ــتنبوت  ــی میاز  باور 71که حدود  اس ــف کندباورهای امامیه در حوزه نبوت را بررس . کش
توان بر اساس آن میزان درستی آن است که می راهیمغالطات مندرج در روند ین استدهل، 

اسـتدهل را محن زد. این نوشـتار بر آن است که با تمرکز بر کشف مغالطات صورت گرفته 
 ها ب ردازد.و ارزیابی دقیق آندر باب ششم به تبیین و نقد 

 نبوت عامه. 4

ین مغالطات ترمهم شــود.می اطلاقاصــل نبوت ناظر به نبوت عامه، به مجموعه مباحث 
 دهلوی در این حوزه از قرار زیر است:

 ضرورت بعثت انبیا مغالطه در. 0-0

ــت و قانون ــان میل به اجتماع و تمدن دارد و اجتماع، نیازمند قانون اس ــت ر میگذاانس بایس
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ست که از روح، وزیرا تنها ا ،خالق انسان باشدباید گذار قانونبنابراین عارف به انسان باشد؛ 
وت بر ضرورت نباین دلیل به دلیل حکما  .و فطریات مخلوقش باخبر است یزمعنویات، غرا

؛ السیوری، 463 - 464ق:  2356، حلی؛ 102 - 136: 2477)سبحانی،  مشـهور اسـت
وضــن  کنند کهگونه اســتدهل میینقاعده لطف ااز راه متکلمان (. 167-167ق:  2350

قوانین شــرعی و ابلاغ تکـالیف دینی، لطفی اســت که ما را به انجام تکالیف عقلی نزدین 
ــت دلیل قاعده بهکند و می ــرعی بر  بنابراین ؛لطف بر خداوند واجب اس ــن تکالیف ش وض

واجب  یزنبعثت پیامبران  ، پسثت ممکن نیستابلاغ تکالیف بدون بع .خداوند واجب است
وجوب عقلی  امامیهدر نگاه و وجوب (. منظور از ضــرورت 460ق:  2356، ی)حل اســت

نزد »: داندرا منتفی می خدااســت نه فقهی. دهلوی بدون تفکین این دو، ضــرورت بعثت بر 
تکلیف بدون بعثت  و یتعالامامیه تکلیف عباد به اوامر و نواهی از واجبات است بر  مه حق

شود پس بعثت انبیا نیز بر  مه او تعالی نزد ایشان واجب شد و در این عقیده خلل و انبیا نمی
واجب نیست و مرتبه  تعالییبر  مه بار چیزیچچه ه یداسـتفسـادی که هسـت ظاهر و هو

شــود الوهیت و ربوبیت شــایان این ندارد آری تکلیف دادن و بعثت پیغمبران نمودن واقن می
محض فضل و کرم است اگر کنند عین عنایت است و اگر نکنند جای شکایت نیست و اما به

بود الله تعالی در آیات بسیار همین اسـت مذهب اهل سنت و اگر بعثت پیغمبران واجب می
فرمود زیرا که در ادا این مضــمون را در مقام امتنان و بیان انعام و احســان خود مذکور نمی

)آل عمران: « لق  منَّ الله علی المؤمنین اذ بعَ فیهم  سددولا»قوله تعالی  ســتیواجـب منتی ن
 (.974تا: )دهلوی، بی(« 714
. 7شده که این لف  دو کاربرد دارد:  «بووج»هلوی دچار مغالطه اشتراک اسم در لف  د

عقلی اســت.  شآنکه وجوبحال ،داندبعثـت انبیـا را وجوب فقهی می ویفقهی؛ . 5عقلی 
ه وجوب ن ،ازجمله لزوم بعثت پیامبران و تعیین امامو وجوب انجام کار حسن  اینکه، توضیم

گیرد. صفت حکمت، جود و و وضـعی، بلکه از صـفات کمالی  ات الهی نشـأت می فقهی
ها و نیل آنان به سعادت جاودانه، خیرخواهی خداوند مقتضی است که برای راهنمایی انسان

د؛ بنابراین وجوب بعثت بر خدا، هرگز بیان مولویت بر خدا نیست بفرستپیامبران و امامانی را 
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دهلوی دچار مغالطه سوء بلکه بیانگر هزمه منطقی صـفات کمالی اوسـت. از سـوی دیگر، 
: صغرا: بعثت منت الهی است. کبرا: منت صورتینبد شده است،تألیف در ماده اسـتدهل 

 ،ل مذکور، کبرای قضیه فاسد استپس بعثت واجب نیست. در استده ،الهی واجب نیست
بنا بر حسـن و قبم عقلی، منت الهی از صفات فعلی و زیرمجموعه فیاضیت  اتی الهی  زیرا

است. فیض در لغت به معنای زیاد بودن و فیاض به معنای جواد و بسیار بخشنده است )ابن 
الفیض مفیض در اصـطلاح فلاسفه چنین است: خداوند دائ .(571: 1 ق، ج 2357منظور، 

به این معناست که افاضه وجود و کماهت از طرف خداوند، همیشگی  ،یا فیاض مطلق است
لذا بعثت واجب است  ؛(911 - 410 :1 ، ج2466و دائمی اسـت )صـدرالدین شـیرازی، 

  زیرا منت الهی واجب است.

 معصومانجایگاه نبوت و امامت  مغالطه در . 0-1

است، زیرا اولی با نبوت  کلیه الهی با امامت خاصـه دو جایگاه جایگاه امامت امامیه،از دیدگاه 
دهلوی بدون در  پس از نبوت به جایگاه امامت رســید. یمابراهشــود، چنانکه نیز جمن می

دانـد. علاوه بر آن، را لغو می یـابر جمین انب ائمـهنظرگرفتن این دو، برتری مقـام جمین 
قبل از خلقت عالم موجودند و  یتبجود نوری اهلدهلوی روایاتی که بیانگر این است که و

گوینـد انبیا اقتباس انوار از ائمه »: دانـدگیرنـد، منکر و غیرمعقول میانوار بهره می انبیـا از آن
شود که متقدم چگونه افتقا آ ار متأخر اند و اقتفا آ ار این بزرگواران نموده و هیچ معقول نمیکرده

 هشد پس چرا اصالو الهام می یو اگر احوال ائمه ایشـان را به وح ر کندنماید و از او اقتباس انوا
مغالطه بیرونی در اینجا در  (.951 - 951تا: )دهلوی، بی« به ایشان تعلیم طریقت ننمودند...

رخ داده قبل از خلقت عالم در مقایســه با انبیا  ائمهمقـام نقـد از نوع تکذیب برتری جایگاه 
( و 51: 7911از ملائکه و انبیا مرســل بســی باهتر اســت )موســوی،  ائمهمقام  اما؛ اســت

ا من سر  الله  قال ابوعب الله»ازجمله:  مؤید آن، وجود روایات است. یا ابا محم  ان  عن نا و الله سر 
ب و لا نبی  مرسددل و لا مؤمن امتحن الله قلبه للایمان و  و علمدا من علم اللده و الله ما یحتمله ملک مقر 

(. 415 :7ج  ،تا)کلینی رازی، بی« ه ما كل   الله ذلک اح ا غیرنا و لا اسددتعب  بذلک اح ا غیرنااللد
ــت: این دلیل این برتری با توجه به  ــاحب مقام وهیت یتب. اهل7حدیث چنین اس اند و ص
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ة  »فرمایند: در این رابطه می یحضرت عل لای  ق  الو  هُ ح  صائ  هُم     ؛(5طبه ، خه)نهج البلاغ« و  ل 
ه خداوند ب شدید زیرا ولی با قرب ،بنابراین مقام امامت از لحاظ رتبه باهتر از مقام نبوت اســت

؛ 931و:  7913ســینا، ؛ ابن741-744: 7931رســد )دانشــگر، به مقام فنای فی الله می
بـا توجـه بـه اینکه مقام امامت ین نوع وهیت بر اعمال مردم از لحاظ  .(935: 7934همـان، 

ولی در مقام اینکه، توضیم  ؛(511-511 :7تا، ج ن و توأم با هدایت اسـت )طباطبایی، بیباط
دهد که از این آگاهی به نبوت عامه یا مقامی و فی الله به حقایق الهیه آگاه و از آن خبر می یفنا
. نبی هم از حیث نبوت تعریف، خبر شودمینبوت تعریف، در مقابل نبوت تشـرین تعبیر  به نیز

دهد و از لحاظ نبوت تشرین، تبلیغ احکام و تأدیب اخلاق و ز  ات و صـفات و افعال حق میا
(. از ســویی مقام 111: 7933زاده آملی، کند )حســنتعلیم به حکمت و قیام و ســیاســت می

آنان و نبوت جهت  حقیتزیرا وهیت جهت  ،ها برتری داردوهیت پیامبران هم بر مقام نبوت آن
 یتب(. در مورد خلقت نوری اهل511و:  7937ســت )ربانی گل ایگانی، آنـان ا یـتملک

همچنین آمده که خلقت آنها چهارده هزار ســال قبل از خلقت آدم بیان شــده اســت )صــدوق، 
 (.141: 5و، ج  7911

 علم نبی و مقایسه آن با علم امام. 0-1

م است. صاحب تحفه عل ،مبنای معرفت از منظر ما علم همراه با عمل است و هزمه معرفت
در غیر این معتقد اســت داند نه کثرت علم و مـدار فضــل نزد خـداونـد را کثرت  واب می

. به حضرت موسی افضل باشد که این خلاف اجماع است ازصـورت باید حضـرت خضـر 
کثرت علم که موجب کثرت  واب است، آن علم است که مدار اعتقاد و عمل باشد  باور وی،

ف در ماده گردیده یمغالطه سوء تأل دچاردر اینجا دهلوی (. 973تا: وی، بینه علوم زائد )دهل
ــورتینبد ــر بر ص ــیل حضــرت خض : صــغرا: اگر از کثرت علم کثرت  واب هزم آید، تفض

کبرا: لکن تفضـیل حضـرت خضر بر حضرت موسی هزم نیاید.  ؛حضـرت موسـی هزم آید
ــخ نتیجه: از کثرت علم کثرت  واب هزم نیاید.  ــت که پاس واب از کثرت علم کثرت  این اس

ــد منآید، چون  واب یعنی بهرههزم می ــت راه رفتن و به مقص ــتلزم درس ــتن، مس دی؛ و دانس
ین  لا  »مندی و  واب رسیدن است و مؤید آن: و به بهره یدنرس ذ 

مُون  و  الَّ عل  ین  ی  ذ 
ی الَّ و 

ست  ل ی  قُل ه 
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مُون   عل  است و  واب مترتب بر علم و عمل صالم است و  (، خود علم اساس  واب6 :)زمر« ی 
ة  »د آن: یاز طرفی نقطه محوری دعوت انبیا علم است و مؤ كم  تاب  و  الح  مُهُمُ الك  ل  م و  یُع  یه  ك   «و  یُز 

)ازلحاظ کثرت  یصـفت علم ازلحاظ درجه و رتبه نسـبت به سـایر صفات اله .(1 :)جمعه
ازنظر قرآن هم علم  .(33و:  2477ست )طباطبایی، مفهومی( از مرتبه باهتری برخوردار ا
علم و دانش دریافت  ازاینیشآنها که پ»فرماید: که میو دانش منشـأ ایمان و تقواست، چنان

کنند و ســجده می ،افتندشــود به خاک میقرآن بر آنها تلاوت می کهیانـد هنگامداشــتـه
)علم از دیدگاه  «است یشـدناً انجامقطع یشهاوعده اگویند: پروردگار ما منزه اسـت زیرمی

ازنظر علم باهتر از حضرت  بنابراین حضرت خضر ؛(713 - 711 :قرآن، ویکی فقه، اسرا
وحی کرد: آری داناتر از عبد و  یبه موســ لحظهاســت. مؤید آن: خداوند همان  یموســ

بر  کسیچهتوان گفت: نیز می (.513 :79ق، ج  2354اســت )مجلســی،  بنده ما خضــر
 خضر باشـد. موسـی حضـرت از برتر تواندینم هم خضـر و ندارد برتری اولوالعزم یامبرانپ

 که همچنان شودینم او برتری باعث این و بوده موسی حضرت به علوم برخی رساندن مأمور
 نیست. خدا رسول از برتر ولی است پیامبر به پیام رساندن مأمور جبرئیل

 ر بیان عصمت انبیاءای غیرلفظی دمغالطه گزاره. 0-1

ــغیره عمدی بری می ــنت، انبیا را از گناهان کبیره و ص داند اما انجام دهلوی همگام با اهل س
ة»که از آن به را گناه صغیره سهوی  ة صاحب شمارد؛ و در ادامه کند، جایز میتعبیر می «زلت زلت

جاورت او با سنگ یا کند که قصد راه رفتن دارد اما به سبب قرب و مرا به رهرویی تشـبیه می
گروهی از  رغم دیدگاه وی،اما علی(؛ 951تا: کند )دهلوی، بی، پای او لغزو مییوهگل

ــنت  ــغیرهگناه بر پیامبران را جایز نمی (معتزله)اهل س ــهو یا دانند مگر گناهان ص ای که به س
را بر آنها جایز غیر عمد  انجام هر گناه صــغیره و کبیره نیزدهد. اشــاعره تـأویـل از آنها رخ 

شــمـارنـد جز کفر و دروغ؛ امـا امامیه انجام هرگونه گناه صــغیره و کبیره را بر انبیا جایز می
 موجب سلب اطمینان ،انجام گناه، زیرا دانندو انجام آن را منافی با عصمت می شـمارندینم

 (.731-731: 7937؛ مصباح یزدی، 431-431ق:  7491)طوسی،  شودمی و اعتماد
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 بوت خارهن. 2

 قرار است:ینازاین مغالطات دهلوی در حوزه نبوت خاص ترمهم

 آدمنسبت دروغ یا تفسیر نادرست به امامیه در داستان حضرت . 1-3

دهلوی همسو با اهل سنت هرگونه حسد، بغض و اصرار بر نافرمانی خدا را در مورد حضرت 
ســد، بغض و نافرمانی خدا بر هرگونه حمامیه که امعتقد اســت  ، امادانـدمنتفی می آدم

مرتبه با ابلیس و حتی بدتر از آن دانند تا آنجا که حضرت آدم را همرا روا می حضـرت آدم
اما حضــرت آدم نســبت به  کردحســد  ابلیس فقط در ســجده بر آدم ، زیراپنـدارندمی

اتهام  اما این(؛ 991- 999تا: )دهلوی، بی ن ذیرفتو وهیت آنها را  کردحســد  یتباهل
عصمت پیوند  مسللهبا  از منظر آنها داستان آفرینش حضرت آدم ، زیرابه امامیه وارد نیست

 اب آیات در نگاه سطحیبرخی اما  ،از هرگونه گناه مبرا باشندباید خورده و از سـویی پیامبران 
 :ناسازگار استعصمت ایشان 

 (.91 :)بقره« شیطان، آدم و حوا را از بهشت لغزاند. »7
 (.59- 55 :)اعراف« ایشان را بفریفت؛ گفتند پروردگارا بر خود ستم کردیم» .5
 :)طه« شـیطان او را وسـوسـه نمود...آدم پروردگار خود را نافرمانی کرد و گمراه شد» .9
آدم هنگام ســر زدن این لغزو، در بهشــت بود و تکلیفی  ،در نگاه دقیقاما (؛ 757 - 751

( یا او در 173: 77ق، ج  7457حجر، ؛ ابن973: 79ج و،  7914نداشت )مکارم شیرازی، 
( یا آنچه از او سر زد ترک اولی 711-751ص، 7931این زمان، مقام نبوت نداشت )زمانی، 

یـا نهی در داســتـان آدم، نهی تنزیهی  ؛(555: 74م، ج  7319بود نـه گنـاه )طبـاطبـایی، 
 (.915: 7و، ج  7939)کراهتی( بود نه تحریمی )منتظری، 

 میابراهتفسیر نادرست در داستان . مغالطه 1-1

را پس از چند امتحان به مقام امامت  یمسـوره بقره، خداوند حضرت ابراه 213مطابق آیه 
: 2ق، ج  2464)طباطبایی، داند میعلامه طباطبایی مقام امامت را هدایت باطنی  رســاند.

عنوان عبد، س س نبی، بعد به خداوند ابراهیم را در ابتدا ،امام صـادقطبق روایت (. 161
(. 260: 2ق، ج  2356ازآن بـه مقـام دوســتی )خلیل( برگزید )کلینی رازی، رســول و پس
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گوید که داند و نســبت به امامیه میدهلوی انبیا را مطلقاً از دروغ عمدی و ســهوی بری می
ــرت  عنوان مؤید بهدانند و بهدروغ از روی تقیه را بر انبیا جایز بلکه واجب می ــتان حض داس

ی سقیم»فرماید: پرسـتان آنجا که میهنگام مناظره با بت یمابراه الُوا » :یا کنداشاره می« إن  ق 
یرُهُم هذا ب 

هُ ك  ل  ع  ل ف  یمُ... قال  ب  ا یا إبراه  ن  ت  ه  آل  ا ب 
ذ  لدت  هد  ع  تا: دهلوی، بی؛ 74 - 71 انبیا:« )ءأندت  ف 

صــورت مطلق اظهار نکردند که به یمحضــرت ابراه ،اوهً  امامیهاز نظر که ی(. درحال416
لُوهُم » کرد:ها را بت کبیر انجام داده بلکه ادعای خود را معلق به ین شرط شـکستن بت سدئ  ف 

قُون   نط  ن كانُوا ی  ها، کار بت بزرگ ها جواب شما را دادند، شکستن بتاگر بت .(74 :)انبیاء« إ 
لذا این کار نیز کار بت بزرگ  ؛خ نخواهند دادبه پرســش شــما پاســ وقتیچآنها هاما اســت، 

دروغ در صورت وجود ین مصلحت قوی، جایز  یاً  ان ؛(156: 2401نیست )آزاد کشمیری، 
گناه واجب است. حضرت هرچند در این مورد و در بعضی موارد مانند نجات جان انسان بی

ــت ــکس اما با این گفتار خود،  ها کار بت بزرگ بوده،بت نبه دروغ در این مورد فرمودند که ش
ــانهافهمیدند که بت وجان و فطرت آنان را بیدار نمود  ــتند فاقد هر نوع ا ر یش و بیهوده  هس

توان به ین مصلحت قوی یعنی نجات در دروغ حضرت می یجهکنند. درنتآنها را عبادت می
ق، ج  2354؛ مجلسی، 701: 2476)مصباح یزدی،  کرداشاره  یپرستها از بتروح انسـان

ــیر آیه 00: 21 یمٌ »(. علامه طباطبایی در تفس ق  ی سدد  ن    إ 
قال  خبر دادن  کند کهچنین بیان می« ف 

یا برای این بوده که  ،توان بیان نمودبه دو صــورت می را از مریضــی خود یمحضــرت ابراه
وقت و ساعت را تشخیص دهد، مانند کسی که دچار تب نوبه است و ساعات عود تب خود 

دهد و یا برای آن بوده که از نگاه به لوع و غروب سـتاره یا وضـعیت نجوم تشخیص میرا با ط
ــت میای که منجمنجوم، به حوادث آینده ــتارگان به دس ــاع س آورند ها آن حوادث را از اوض

ــتند همگی از معنای آیه چنین می ،معین نماید. بنا بر وجه اول شــود: وقتی اهل شــهر خواس
بیرون شهر مراسم عید خود را به پا کنند، ابراهیم نگاهی به ستارگان  شـهر بیرون شـوند تا در

توانم شود و من نمیکسالت من شروع می یزودانداخت و سـ س به ایشـان اطلاع داد که به
ابراهیم در این هنگام  شــود:میبنا بر وجه دوم معنای آیه چنین  .در این عیـد شــرکـت کنم

من مریض خواهم  یزودمنجمین پیشــگویی کرد که به نگاهی به ســتارگان کرد و طبق قواعد
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وجه اولی با موقعیت  ،از بین دو وجه .توانم با شــما از شــهر بیرون شــومنمی یجهشــد و درنت
زیرا با توحید خالصی که آن حضرت داشت، دیگر معنا ندارد که  ،تر استمناسـب یمابراه

 (.310 :23تا، ج قائل باشد )طباطبایی، بی یریبرای غیر خدا تأ 

 ونسیمغالطه بیرونی در داستان حضرت . 1-1

ــرت  ــعد، )ابن یعقوبیونس بن متی از نوادگان حض ( یا فرزندو بنیامین 36: ق 2325س
و،  2467اند )بلعمی، دانسته اسرائیلی( لذا او را از بن477: تااسـت )هاشمی بغدادی، بی

 یادشدهنی صاحب نهنگ یا همدم نهنگ (. در سـوره انبیا از او با لقب  والنون یع667: 1ج 
ــت )انبیاء م »(. دهلوی معرفت به عقاید قبل از بعثت که مؤید آن 77 - 76 :اس ک  ما ل  م  لَّ و  ع 

مُ  عل  كُن ت  آن را موجب کفر  به( و همچنین بعـد از بعثـت را، واجـب و جهـل 224)نســاء، « ت 
قاید در حین بعثت و مناجات با امامیه معرفت انبیا به اصــول عاما معتقد اســت که  ؛داندمی

به این  پردازدعنوان شــاهد به  کر داســتان حضــرت یونس میدانند و بهپروردگار را جایز نمی
وجوب عدل یعنی  یاً، ان ؛ندنداهای نفاق نمیخلف وعده او را از نشــانه ،اوهً  صــورت کـه

بود در غیر جاهل می ،سرکش باطل است و اگر حضرت به خوف تعذیب یرعذاب ننمودن غ
آنکه چنین نیست. دهلوی خلاف هر بایسـت جایز باشد، حالاین صـورت تعذیب مطین می

های نفاق برای را از نشــانه کردنیعنی خلف وعده دهد میرا به امامیه نســبت  مســللهدو 
حضــرت یونس به حســاب آورد و همچنین جهل به خوف تعذیب و به دنبال آن عذاب مطین 

مغالطه بیرونی در مقام اینجا در  (.442: شمارد )تحفه ا ناعشریهمی را در حق حضرت جایز
داســتان  کهیدرصــورت ،فروشــی با بیان چندین ادات ســلب رخ دادهاســتدهل از نوع فضــل

ــرت  ــاده چنین می یونسحض ــرت  کردتوان بیان را با عباراتی س فرمان به یونسکه حض
در  و کردیده شد و او مردم را به توحید دعوت خدا محل نینوا برای دعوت مردم به توحید برگز

ــوی مردم  ــرت با عدم پذیرو آن از س ــورت ن ذیرفتن آن، وعده عذاب الهی را داد و حض ص
های عذاب حضرت و با دیدن نشانه کردلذا تاریخ عذاب را برای آنان مشخص  ؛رو شدروبه

)بلعمی،  کردندانی های عذاب اظهار پشیماز شـهر خارج شـدد و قومش هم با دیدن نشـانه
ــد مردم برای ایمان به خدا به 070-074 :2و، ج  2467 ــرت زمانی که متوجه ش ( و حض
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های عذاب ایمان نیاورده بودند راه دریا دنبال او هستند و چون حضرت دید آنها قبل از نشانه
موجب طرح شبهاتی ازجمله  مسـللهاین  .را پیش گرفت تا قومش به او دسـت نیابند )همان(

ترک مأموریت حضرت گناه نبود بلکه از نوع  کهیدرصورت ؛یر سؤال رفتن عصمت او گردیدز
ن که مأموریتش به پایا کردحضـرت پس از اطمینان از وقوع عذاب تصور  ، زیراترک اولی بود

بهتر بود در میان قوم  کهیو از شهر خارج شد درصورت کرداهالی نینوا را رها  روینازا ،رسـیده
: 12ق، ج  2315)فخر رازی،  کردمیو نســبت به نافرمانی آنان صــبر بیشــتری  ندمامیخود 
؛ ابوالفتوح 627-620 :7و، ج  2461؛ طبرســی، 164: 6تا، ج ؛ طوســی، بی120 -123

ــانی، 160 :24ق، ج  2357رازی،   2476؛ جوادی آملی، 402 :4ق، ج  2320؛ فیض کاش
 (.06و، تفسیر سوره انبیا، جلسه 

 یموسدر رسالت حضرت  یرلفظیغ یاگزاره مغالطه. 1-4

ــ ــل هوی بن یعقوب 141: 7ق، ج  7479بن عمران )حجازی،  یموس (، فرزند عمران از نس
: 5، ج 7455( یکی از پنج پیـامبر اوالعزم )زحیلی، 934 :5ق، ج  7935)ملاحویش، 

ده بار در قرآن آم 791(. نام او 391: و 7931( و صـاحب شریعت است )شبستری، 7737
( و کتاب 17 :)مریم ادشدهی( که در آن از او به رسول و نبی 7759م:  5173است )رهبریان، 

های ( و از دیگر ویژگی571: 57ق، ج  7473آسـمانی تورات بر او نازل شده است )زحیلی، 
(؛ 515 :51ق، ج  7473الله، ( مختص به او دانسـته شـده است )فضلاللهمیاو صـفت )کل

احکام و رســالت الهی هیچ  با اهل ســنت قائل اســت که انبیا در انجام نظردهلوی هماما 
ــت و به کوتاهی ننموده و خلاف این نظر را در ــتانمورد امامیه قائل اس ــاهد به داس  عنوان ش

به او فرمود به سمت فرعون  آنجا که خداوند کنداز زبان امامیه اشاره می یحضـرت موسـ
 زیرا من از ،دار عرضه کرد که مرا از این کار معاف خداوند به یجهت هدایت رود اما موس

ــبت دروغ دادن آنها به خودم و لکنت زبانی که دارم می ــمنس ــخ  ترس و آنگاه دهلوی در پاس
ــبت به انجام  کند که چنینبیان می گونهنیامامیه ا ــی نس ــرت موس ــوی حض ــخی از س پاس

 :زندیه مینشده و آنگاه او نسبت نافهمی به امام رسالتش در قرآن  کر
ادا احکام الهی عذر نیاورده و همین است  ننموده و از آنکه هیچ نبی از رسـالت استعفا»
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اند از رسالت نموده العزم از رسوهن استعفالوامامیه گویند که بعضی او اهل سـنت و مذهب
ــت مدافعت پیش آورده و عذرها بیان و تعلل و ــی اس ــرت موس که  کرده از آن جمله حض

المین»بلاواسطه کسی خود ندا فرمود و ارشاد نمود که  یتعالحق چون او را ن  ائت  القو  الظ 
 
 «أ

ترسم از آنکه مرا از این کار معاف دار زیرا که من می ( موسـی در جواب گفت که25)شـعرا:
تنگ شوم و نیز زبان من به سبب لکنتی که دارم آنها دل وقاللیبه دروغ نسـبت کنند و از ق مرا

زیرا که این کلام از حضــرت موســی اصــلًا در قرآن ؛ «کند...مطلب کوتاهی می در تقریر
خوو  همهنیو عوض من هارون را رســالت بده ا دار معاف که مرا از این کارنیســت  منقول

 (.991- 991 تا:دهلوی، بیفرقه نافهم است ) فهمی این
دادن تفسیر نادرست به غیرلفظی از نوع نسـبت یامغالطه گزارهعبارت دچار این دهلوی در 

هدایت فرعون از سوی پروردگار  یسوبه یفرقه امامیه در بیان انجام رسـالت حضـرت موسـ
ــ کهیدرصــورت ،شــده در هیچ حالی از فرمان الهی نافرمانی  یدر نگاه امامیه حضــرت موس
در همین راستا  یبه قســمتی از داســتان حضــرت موس مسـللهبرای روشـن شـدن این  .نکرد

ــته میپرداخ ــرت موس ــود: حض ــوی خداوند به پیامبری  یش ــت از مدین از س هنگام برگش
فرعون رود و او را  یســوشــد و مأمور شــد با معجزاتی که خداوند به او داده بود به یختهبرانگ

ــص ــ ؛(26 :؛ نازعات34 -13 :؛ طه41-16 :هدایت نماید )قص ــرت موس به  یلذا حض
عنوان رســول پروردگار معرفی نمودند و خود را به بـه نزد فرعون رفت همراه برادرو هـارون

( و 26 - 27 :( و او را به تقوای الهی دعوت نمود )نازعات27 :؛ شــعراء36 :؛ طه253 :)اعراف
 :؛ طه250 :د )اعرافنتا به همراه آنها روانه شو کندرا رها  اسرائیلیکه بن کردنداز او درخواست 

او ه تمسخر گرفت و در صورت بازنگشتن از عقیدهرا ب ی( اما فرعون موسـ26 :؛ شـعراء36
( و حضــرت موســی هم برای ا بات مدعایش، معجزات 16-10 :)شــعراء کردتهدید به زندان 

( که یکی از آن معجزات ایدهاشــدن عصــا 42 :؛ شــعراء257:)اعراف کردپیامبری خود را ارائه 
او پس از مشـــاهـده این ( امـا فرعون و اطرافیـان 44-45 :؛ شــعراء257-250 :بود )اعراف

: ؛ یونس256 :و به او نسبت ساحری دادند )اعراف کردندمعجزات، حضرت موسی را تکذیب 
 (.12 :؛ نازعات47 :؛ قصص40 -43 :؛ شعراء37 :؛ مؤمنون06 -07 :؛ طه67
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 در عب معراج یعلنمایی جایگاه امام از نوع کوچک یرلفظیغ یاگزارهمغالطه . 1-8

لاب بن ک بدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصیفرزند ع حضرت محمد
رسد )ابن شهر می واسـطه به حضـرت آدم 43( و نسـبش با 45و:  7913اسـت )آیتی، 

و از  یمعراج به عروج پیامبر اسـلام از مکه به مسجداهقص. (711: 7ق، ج  7913آشـوب، 
ــمان ــود )طباطبایی، ها گفته میآنجا به آس  :1و، ج  2476؛ قمی، 43-7 :24، ج 2326ش

ــال 4-21 ــهور در س ــانی،  21( و بنا بر نظر مش : 0و، ج  2447بعثت روی داد )فیض کاش
( در مورد چگونگی عروج، برخی بر این باورند که رســول خدا با بدن خود، از مکه به 147

؛ 135:)همان کردها عروج انتقال یافت و از آنجا با جسـم و روحش به آسمان المقدسیتب
علامه طباطبایی به باور ( 173 :6و، ج  2461؛ طبرسی، 2122: 20ق، ج  2312آلوسـی، 

تا  یبا روح و بدنش سیر داده شد و از مسجداهقص یپیامبر از مسـجدالحرام تا مسجداهقص
دهلوی (. 34-31: 24ق، ج  2461ها معراجش روحی بوده اســت )طباطبایی، آســمـان

داند و شــاهد بر آن آیاتی  کر می مخصــوص پیامبرهمگام با اهل ســنت، معراج را حق و 
های امامیه چون اســماعیلیه، معمریه و امویه ( و اکثر فرقه73 - 79 :نجم ؛7 :کند )اســراءمی

 در شب معراج با پیامبر یردر مورد اینکه حضرت ام س سداند. را منکر اصل معراج می
گویند شــب معراج، امام برخی می که گونهپردازد بدینهمراه بودنـد یا نه به  کر نظراتی می

را در زمین، آنچه  یگویند که امام علبودند و برخی دیگر چنین می همراه پیامبر یعل
ــاهده می پیامبر ــاهد آن بود، مش ــخنان چنین در عرو ش کرد. آنگاه دهلوی در نقد این س

و  همراه پیامبرتواند در شــب معراج می یکند که چگونه بشــری چون امام علبیان می
آنکه جبرئیل شأنیت همراهی با پیامبر را در شب معراج نداشت حال ،شرین منصب او باشد

نمایی غیرلفظی از نوع کوچن یامغـالطه گزاره اینجـادر  (.949 - 941تـا: )دهلوی، بی
داده بـدین گونـه کـه دهلوی همراهی و شــرین در شــب معراج رخ یجـایگـاه امـام عل

نماید زیرا او جایگاه حضرت در شب معراج انکار می را با پیامبر یم علبودن امامنصب
نماید که را در حد ین بشـر عادی تنزل داده و بعد در ین مقایسـه ناصحیم چنین اظهار می

شأنیت  یچگونه امام عل ،نداشـترا در شـب معراج  جبرئیل شـأنیت همراهی با پیامبر
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توان اشــاره به روایاتی نمود که دال بر د. در پاســخ میتواند داشــته باشــچنین همراهی را می
 در شب معراج دارد: یشأنیت واه و همراهی حضرت عل

آسمان عروج کردم و به ساحت قدسی  یسـووقتی به»فرمودند:  . در روایتی پیامبر اکرم7
آن فاصله بود،  که بین من و او به اندازه دو قوس کمان یا کمتر از یاگونهپروردگارم نزدین شدم به

به من گفته شـد چه کسی را دوست داری  گفتم علی را. بعد به من گفته شد نگاه کن. نگاه کردم 
 (.411 :73ق، ج  7419)مجلسی، « را دیدم طالبیبن اب یبه سمت چپ خود، عل

مکه را فتم کرد  وقتی پیامبر»فرمودند:  . در روایتی دیگر آمـده کـه امـام صــادق5 
شب شد هر  کهیکرد، هنگاماو را همراهی می یل عبادت و س اس بود و علپیوسـته در حا

وادی علم رفتند و نوری از کوه مکه برای آنها  یســوصــفا و مروه رفتند، بعد به یســودو به
)مجلسی، « او را همراهی کرد یباه رفت و عل یسوپدیدار شد. س س پیامبر از آن وادی به

 (.914: 11ق، ج  7419
 کهیای را درحالشب معراج در آسمان، فرشته»فرمودند:  حدیث دیگری پیامبر . در9 

بر منبری از نور نشسته بود دیدم؛ از جبرئیل پرسیدم این کیست  به من گفت: نزدین آن برو 
و بـه او ســلام کن، وقتی نزدیـن شــدم خودم را در کنار علی بن ابیطالب، برادرم یافتم. از 

قبل از من به آسـمان چهارم آمده اسـت  جبرئیل گفت: خدا این  یجبرئیل پرسـیدم آیا عل
آفریده و فرشتگان هر شب جمعه هفتاد مرتبه او  یو به صـورت عل یفرشـته را از نور عل

هدیه  ینمایند و  واب آن را برای دوســتان علکنند و خداوند را تســبیم میرا زیـارت می
 (.931: 34ق، ج  7419)مجلسی، « کنندمی

پرسیده شد که در شب معراج با چه لغتی و لحنی  در روایتی آمده که از پیامبر اکرم. 4
به من  طالبیبن اب یحضــرت فرمود: با لغت و لحن عل»پروردگارت با تو ســخن گفت  

  خداوند فرمود: ای ییا با عل گویییپروردگارا تو با من سخن م :ال کردمؤالهام شد که س
ام. نیست، لکن من تو را از خود و علی را از نور تو آفریده یسـهمقابا من قابل کسیچاحمد ه

تر از علی نیافتم، لذا با زبان او با تو سخن گفتم تا قلب چون من در قلب تو کسـی را محبوب
 (.931: 31)مجلسی، همان، ج « تو مطملن شود
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 گیرینتیجه

ین اســت. ا هامامیه پرداختتحفه ا ناعشــریه به نقد دیدگاه دهلوی در کتاب شــاه عبدالعزیز 
ــته 21کتاب در  ــته یا باب نوش ــت. دهلوی خواس ــم آن پیرامون نبوت اس ــش ــده که باب ش ش

کشــف و در مقاله حاضــر  ،ناخواســته در این باب دچار مغالطاتی گردیده که با دقت نظر
بندی شده نبوت عامه و خاصـه صـورت حوزه. مغالطات این باب در دو شـده اسـتتحلیل 

 آنها از قرار زیر است: ینترکه مهم است
 ؛بعثت مغالطه اشتراک اسم در وایه وجوب. 2
 ؛نبوت و امامت معصومان گاهیمغالطه بیرونی در جا .5
 ؛با علم امام یعلم نب. مغالطه در مقام مقایسه 9
 ؛ایعصمت انب انیدر ب یرلفظیغ یامغالطه گزاره. 4
 ؛تان حضرت آدمدر داس هینادرست به امام ریتفس ایدروغ  نسبت. 1
 ؛یمنادرست در داستان ابراه ریتفس مغالطه. 1
 ؛یونسدر داستان حضرت  یرونیب مغالطه. 1
 ؛یدر رسالت حضرت موس یرلفظیغ یاگزاره مغالطه. 3
 .در شب معراج یامام عل گاهیجا یینمااز نوع کوچن یرلفظیغ یاگزاره مغالطه. 3
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 :فهرست منابع
 قرآن کریم

 .نایب جا،یب .نجوم السماء .(0052) ، محمدعلی بن محمدصادقآزاد کشمیری

 داراحیاء التراث العربی. ،بیروت .روح المعانی .ق( 0435) بغدادی، محمود آلوسی

 ،رانته (.ابوالقاسم گرجی یدنظر،با تجد) تاریخ پیامبر اسلامی. .ش( 0058) آیتی، محمدابراهیم

 دانشگاه تهران.

 .نایب جا،یب .هاتیالاشارات و التنب .ش( 0059) له، حسین بن عبدالیناسابن

 .علامه ،قم .مناقب .(0059) یشهرآشوب، محمد بن علابن

 دار احیاء التراث العربی. ،بیروت - لبنان .لسان العرب .ق( 0438منظور، محمد )ابن

 دانش و سلامت. جا،یب (.یعقوب جعفری ،مترجم) .ش(، توحید صدوق 0093) _______

 النشر الاسلامی. همؤسس .قم ه.و تمام النعم ینالدکمال ق(، 0406) _______

دارالکتب  ،بیروت (.عبدالقادر عطاء ،تحقیق) .الطبققات الکبری .ق( 0403) سقققعقد، محمقدابن

 العلمیة.

 ،قیتحق) .ح البخارییفتح الباری فی شرح صح .ق( 0420) حجر العسقلانی، احمد بن علیابن

 مکتبة ملك الفهد. ،اضیالر .(عبدالقادر شیبةالحمد

 .یدار احیاء التراث العرب ،بیروت .تهذیب اللغة .ق( 0420) ازهری، محمد بن احمد

 سروش. ،تهران (.محمد روشن ،تحقیق) .طبری نامهیختار .ش( 0058) بلعمی، محمد بن محمد

علوم  لمللیاینبنیاد ب جا،یب .ا و صققافاتینبا تفسققیر سققوره .ش( 0089) هلجوادی آملی، عبدال

 وحیانی اسرا.

 د.یل الجدیدارالجل ،بیروت .ر الواضحیالتفس .ق( 0400) حجازی، محمد محمود

 .نایب جا،یب .نزهة الخواطر و بهجة السامع والنواظر .تا()بی حسنی، شریف عبدالحی

 دفتر تبلیغات اسلامی ،قم .البلاغهنهج یدگاهانسان کامل از د .(0055) زاده آملی، حسقنحسقن

 حوزه علمیه.

 .سازمان چاپ و انتشارات ،قم .ممد الهمم در شرح فصوص الحکم فارسی .(0099) _______

 بیدار. ،قم .دیالجوهر النض .ش( 0060) ، حسن بن یوسفحلی

مؤسقققسقققه مطالعات  ،تهران (.مهدی محقق ،تحقیق) .الباب الحادی عشقققر .(0065) _______

 اسلامی.

مؤسققسققه النشققر  ،قم (زاده آملیحسققن حسققن ،تحقیق) .کشققف المراد .ق( 0435) _______

 الاسلامی.

 دوستان. جا،یب ی.پژوهدانشنامه قرآن و قرآن .ش( 0055) خرمشاهی، بهاءالدین
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حافظ  جا،یب (.مریم دانشگر ،ویراسقتار) .دیوان حافظ با شقرح عرفانی .(0083) دانشقگر، احمد

 نوین.

 .نایب جا،یب (.عبدالحلیم چشتی ه،ترجم) .عةعجالة ناف .تا(دهلوی، شاه عبدالعزیز )بی

 ، نورانی کتابخانه پیشاور.جایب .تحفه اثناعشریه .تا()بی _______

 رائد. ،قم .وحی شناسی .ش( 0090) ربانی گلزایگانی، علی

سید سلمان  ،سر ویراستار) .دانشنامه معاصر قرآن کریم .م( 2308رهبریان، محمدرضقا )موسی()

کا ،قم (.صفوی  دمی مطالعات ایرانی لندن.آ

 دارالفکر. ،دمشق .طیر الوسیتفس .ق( 0422) زحیلی، وهبة بن مصطفی

 .نایب جا،یب .ر المنیر فی العقیدة و الشریعةیتفس .ق( 0408) _______

 .56قرآنی، ش  یهاپژوهش .در نگاه نقد عصمت آدم (.0085) زمانی، محمدهاشم

 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه. ،قم .تخدا و امام .ش( 0062) سبحانی، جعفر

 .مؤسسه امام صادق ،قم (.علی ربانی ،تلخیص) .اتیمحاضرات فی الاله .(0088) _______

مکتققب الاعلام  ،قم .ةیققاللوامع الاله .ق( 0422) مقققداد بن عبققداللققه ینالققدوری، جمققالیالسققق

 الاسلامی.

 نور. یعهطل جا،یب .تعالیهحکمت م .(0095) شیرازی، محمد بن ابراهیم ینصدرالد

 طلیعه نور. جا.یب .حکمت متعالیه .(0095) _______

فرهنگی  ،قم (.ترجمه محمدباقر موسقققوی همدانی) .زانیالم .تا(ن )بییطباطبایی، محمدحسققق

 رجا.

 بوستان کتاب. ،قم .توحیدی یلرسا .ش( 0088) _______

 المعرفة.دار  ،بیروت یان.البمجمع .(13٣2) طبرسی، حسن بن فضل

 اء التراث.یت لإحیالبمؤسسه آل ،قم .اعلام الوری .ق( 0405) _______

 دفتر نشر الکتاب. جا،یب .هات مع الشرحیالاشارات والتنب .ق( 0430) طوسی، محمد بن محمد

 مؤسسه النشر الاسلامی. ،قم .کشف المراد .ق( 0403) طوسی، نصیرالدین

دار  ،بیروت -لبنان (.احمد حبیب عاملی ،مصققحح) .انیالتب .تا(طوسققی، محمد بن حسققن )بی

 اء التراث العربی.یاح

 دفتر تبلیغات اسلامی. ،قم .گری و وهابیتسلفی .(0090) علی زاده موسوی، مهدی

 دارالملاك للطباعة و النشر. ،بیروت .القرآنر من وحییتفس .ق( 0409) الله، محمدحسینفضل

 جا،یب .در قرآن و تورات میقات حج یسه قصه ابراهیممقا .ش( 0080) فیروز مهر، محمدمهدی 

 .نایب

 صدر. ،ر الصافی، تهرانیتفس .ق( 0405) فیا کاشانی، محسن



 011      (026-040)/  «اثناوشریه تحمه» کتاق ند ت بخش  غالطات تحلیل و کشا :امیری، رضانژاد، سرافرازی 

 دارالکتاب. جا،یب .تفسیر القمی .ش(13٣٣) قمی، علی بن ابراهیم

 (.محمد آخوندی ؛غفاری اکبریعل ،محقق) .الکافی .ق( 0435) کلینی رازی، محمد بن یعقوب

 .دارالکتب اسلامیة ،تهران

تهران، دارالکتب  (.هاشقم رسولی ،تصقحیح) .مرآة العقول .(0053-0069مجلسقی، محمدباقر )

 .الاسلامیة

 دار احیاء التراث العربی. ،بیروت .بحارالانوار .ق( 0430) _______

 .المللینب نشر و چاپ شرکت تهران، ید.( آموزش عقا0090) مصباح یزدی، محمدتقی

 دارالکتب الاسلامیة. ،تهران .تفسیر الکاشف .ق( 0424) دجوادمغنیه، محم

پژوهشققگاه علوم و  ،قم .باز پژوهی تاریخ ولادت و شققهادت معصققومان .(0090) مقدسققی، یدالله

 اسلامی. فرهنگ

 دارالکتب الاسلامیة. ،تهران .تفسیر نمونه .(0090) مکارم شیرازی، ناصر

 سرایی. جا،یجلد، ب 05 .غهالبلااز نهج ییهادرس .ش( 0080) منتظری

 آثار امام خمینی )ره(. مؤسسه تنظیم و نشر ،تهران ه.حکومت اسلامی .(0055) اللهموسوی، روح

 ث فی الهند.یاهل الحد جا،یب .تراجم العلماء .تا()بی نوشهروی، ابویحیی

 (ختن شتیزیلایلزة  ،قیتحق) .المحبر. تا()بی هیهاشمی بغدادی، ابوجعفر محمد بن حبیب بن ام

 دة.یدار الآفاق الجد ،بیروت


